از مجموعه‌ی دل به دل راه دارد
ترجمه: فریدون رهنما
عرق‌های بدن
سنگینی چکش‌های چشمان کار
درد را فراموش می‌کنند
عرق‌های بدن
به اهتزاز در می‌آیند
                                    درق درق درق
                                    فولاد و چکش
                                    درق درق درق
                                    برق کارخانه
درق            درق              درق
                                    مرگ مرگ مرگ
مرگ در دهان حمال‌های سیاهِ کشتی
مرگ در دهان بچه‌های قلوه‌های زنگ‌ْزده
مرگ در قلوه‌های سنگ
مرگ در خون تفنگ‌ها
مرگ در چشم بچه‌های لار
مرگ در صورت فریاد لار
مرگ در تخم چشمه گرسنه
مرگ در دست کودکی که منتظر خون کشتارخانه است
یک مشت خون یک مشت خون
مرگ در دست‌های دراز شده
